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۱) طرح مسئله
شعر اخیر اسماعیل نوری علا با نام «انتظار» با مجموعه‌ای از واژهء «در…»ها آغاز می‌شود: «در آفتابی که بر شقیقه می‌روید»، «در سکوتی که موسیقی کیهانی را بر دوش‌ها می‌ریزد»، «در طمأنینهٔ دریاها»… این نحوِ تکرارشونده، یک قاب ادراکی می‌سازد که در آن، «منِ شاعر» از ابتدا در مرکز نیست؛ بلکه در دل پدیده‌ها توزیع شده است. انتظار در اینجا حالت منفعل چشم‌به‌راهی نیست، بلکه شیوهٔ بودن در میانهٔ جهان است؛ بودنِ آگاهانه‌ای که به‌جای تمرکز بر مقصد، به کیفیت حضور حساس است.

۲) پدیدارشناسیِ سکوت و آگاهی
عبارت «سکوتی که موسیقی کیهانی را بر دوش‌ها می‌ریزد» پیشنهاد می‌کند که سکوت، خلأِ بی‌صدا نیست؛ ظرفی است سرشار. «شنیدن» در این شعر به ساحتِ شنوایی فروکاسته نمی‌شود؛ بدل به حالتی از آگاهیِ گسترده می‌گردد. برقِ «آبی‌رنگ» و «جهش ناگهانهٔ رعد»، با «نوازش خواب‌آلودهٔ باران»، دوگانهٔ شدت/لطافت را می‌سازند؛ و انتظار دقیقاً در همین هم‌نشینیِ متضادها رخ می‌دهد: وقفه‌ای پر از حرکت‌های ریز و ناپیدا.

۳) «من این همه را…»: تثبیت تجربهٔ درازمدت
سطر «من این همه را به عمری تجربه کرده‌ام» نقطهٔ لُحظه‌ٔ اقرار است: تجربهٔ شاعر تصادفی و گذرا نیست؛ رسوبِ زمان طولانی در ادراک است. نتیجه اینکه جهانِ نخستینِ شعر (آفتاب/سکوت/باران) صرفاً پس‌زمینه نیست؛ تاریخِ زیستهٔ شخصی را حمل می‌کند.

۴) حسّیتِ مادی و خیال: از «نعنعوی تخیل» تا «آشپزخانهٔ فکری»
تصویر بدیع «نعنعویِ تخیلِ بی‌مرز» تخیل را از انتزاع بیرون می‌کشد و به قلمرو حسّ بو و مزه می‌آورد؛ تخیل نه مه‌آلود، بلکه عطرافشان و نفوذی است. «آشپزخانهٔ فکریِ کورسوزن» و «رختخوابی که نیلی اندوه را به سرخیِ آش پیوند می‌زند» نیز تفکیک ذهن/بدن را برمی‌چینند: اندیشه پخت‌وپز دارد، جسم حرارت می‌دهد، و عاطفه رنگِ غذا را عوض می‌کند. این زبانِ جسمانی‌سازیِ تجربه در سراسر شعر کار می‌کند؛ اندوه فقط مفهوم نیست، دما و رنگ دارد.

۵) شهر، سفر، تعلیق
«کوچه‌ها را برادر خود خوانده‌ام» رابطه‌ای هم‌گوهر با فضای شهری می‌سازد. «خیابان‌های کولی» استعاره‌ای از سیالیت، بی‌خانمانیِ انتخابی/ناگزیر و حرکت دائمی است. فرودگاه— که چند بار برمی‌گردد— نماد نابِ بین‌بودگی است: نه مبدأ، نه مقصد؛ نه رسیدن، نه بازگشت. سطر درخشان «هر پرواز را به اورادِ ناشناسِ فرودی باخته‌ام» نشان می‌دهد که هر اوج‌گیری در نهایت به آیین‌های نامعلومِ فرود واگذار می‌شود؛ امید با پذیرشِ نامعلوم هم‌زیست است.

۶) دگردیسیِ من: از طوفان تا گوش‌ماهی
گذر به «اینک من» ورود به بخش جمع‌بندیِ وجودی است. «خورشیدهای دو سوی پیشانی» تصویرِ دوکانونیِ آگاهی‌اند: سویهٔ روشن/تاریک، خاطرهٔ رنج/فرّهٔ حیات. نتیجهٔ عبور از طوفان، تسلیمِ منفعلانه نیست؛ رسیدن به «آرامشِ ساحلِ گوش‌ماهیِ صبور» است: آرامشی شنوا، فشرده و مقاوم. گوش‌ماهی در ساحل تنها شیءِ زیسته‌ای‌ست که موج‌ها را در رشته‌های صوتیِ نامرئی نگه می‌دارد— استعاره‌ای کانونی برای حافظهٔ شنیداریِ جهان در تنِ شاعر.

۷) خشونتِ طبیعت/تاریخ و سوگِ ریشه‌دار
«باد… در گوش‌های بی‌تفاوت سوت می‌زند» و «درختان ریشه‌هاشان را در استخوان رفیقانم می‌خلند» دو کانون عاطفیِ سخت‌اند. جهان به رنج خصوصیِ ما بی‌تفاوت است (باد «سوت» می‌زند)، اما همین جهان، ادامهٔ خود را بر پیکرِ از‌دست‌رفته‌ها بنا می‌کند؛ زیست از مرگ تغذیه می‌کند. این تصویر، سوگ را از سطح احساس به سطح ساختار جهان می‌برد: دوام طبیعت بر بقایای انسانی. آن‌جا که «بر هر سنگ‌پاره‌ای نامی/ حکایت از دیوانی پریشان دارد»، مواجهه با نام‌گذاری/یادمان‌سازی رخ می‌دهد: نوشتنِ نام، تلاشی برای مقابله با فراموشی است، اما تبدیل به «دیوانی پریشان» می‌شود— دفتر بزرگی از پراکندگی‌های حافظهٔ جمعی.

۸) زمانِ روزمره و اخلاقِ کوچکِ امید
پایان‌بندی شعر به‌طور آگاهانه روزمره است: هنوز شب نشده؛ مؤذنِ بدصدا هنوز نخوانده؛ پس می‌شود «شرابی باز کرد» و «به سلامتیِ کسانی نوشید که در فرودگاه‌ها منتظرند». این تصمیم کوچک و جسمانی— نوشیدن به سلامتیِ منتظران— اخلاقِ شعر را می‌سازد: امیدِ غیرخطابی، غیرشعاری، کوچک و قابل‌زیستن. انتظار اینجا نه ایدئولوژی می‌سازد، نه موعود؛ رفتار می‌سازد: آیینی کم‌هزینه اما شریف، برای به‌رسمیت‌شناختنِ وضعیتِ مشترکِ انسانیِ تعلیق.

۹) نحو و موسیقیِ تنفسی
تکرار «در…»ها، با واج‌آرایی‌های نرم (به‌ویژه نون/مینیم و «س»‌های سایشی)، ریتمِ نفسِ بلند و یکنواخت را می‌سازد. جاگذاریِ فعل‌ها عمدتاً مؤخر است و فاصلهٔ بین متمم‌ها و فعل‌ها، تعلیقِ نحوی می‌آفریند که با «تعلیقِ وضعی» (فرودگاه/انتظار) هم‌افزا می‌شود. انتخاب صفت‌های رنگی— «آبیِ برق»، «نیلیِ اندوه»، «سرخیِ آتش»— به‌جای صفاتِ انتزاعی، موسیقیِ بصریِ متن را تقویت می‌کند؛ رنگ‌ها حاملِ گرادیان‌های احساسی‌اند نه تزئینات.

۱۰) اقتصادِ استعاره
استعاره‌ها یا کانونی‌اند (گوش‌ماهی/فرودگاه/گذر/طوفان) یا پل‌زن (نعنعویِ تخیل، آشپزخانهٔ فکری، خیابان‌های کولی). استعاره‌های کانونی طرح کلّی را نگه می‌دارند و استعاره‌های پل‌زن گسست‌های معنایی را پر می‌کنند. نتیجه، زبانی‌ست «تصویری اما مفهومی»: تصویرها به سمتِ تعقل می‌روند، و مفاهیم به شیوۀ تصویر فهم می‌شوند.

۱۱) هویتِ گوینده: فرد/جمع
«رفیقانم»، «فرودگاه‌ها»، «کسانی»… ضمایر و اسامی جمع در میانِ تک‌گویی، نشان می‌دهد که «منِ» شعر، منِ منفرد منزوی نیست؛ «منِ هم‌نفَس با دیگران» است. سوگِ شخصی از طریقِ نام‌های بی‌شمار (بر سنگ‌پاره‌ها) به سوگِ جمعی پیوند می‌خورد. همین‌جاست که شعر بی‌آنکه خطابهٔ اجتماعی شود، مسئولیتِ حافظه را پیش می‌کشد.

۱۲) زمان‌مندیِ درونی و بیرونی
تاریخ درج‌شدهٔ پایان شعر («۲ آبان ۱۴۰۴») و اشارهٔ ضمنی به نماز/اذان، دو نشانهٔ زمانِ بیرونی‌اند؛ اما رویدادهای شعر در زمانِ درونی رخ می‌دهند: اکنونِ ممتدّ و کش سان که با تکرارهای نحوی و تداومِ تنفسی پررنگ می‌شود. هم‌نشینیِ این دو زمان— تقویمی/درونی— شعر را در آستانهٔ یادداشتِ شخصی/تجربهٔ عام نگه می‌دارد.

۱۳) اخلاقِ رهایی‌بخشِ پذیرش
«به آرامشِ ساحلِ گوش‌ماهی… درآمدن» نه انفعال است نه انکار؛ شکلِ بالغِ پذیرشِ متفکرانه است. پذیرش در این شعر به معنای دست‌کشیدن از خواست نیست؛ به معنای تبدیلِ خواست به دقت است: دقت به کیفیت‌ها، به آلودگی‌های رنگ، به دمای صدا، به بوهای خیال، به نام‌های پراکنده. این دقت، همان رستگاریِ ممکنِ انسانِ معاصر است: نجاتِ کوچک در جزئیات.

۱۴) جمع‌بندی
شعر، طرحی است از زیستِ آگاهانه در تعلیق: جهان را با حسّ‌ها تصاحب می‌کند، سوگ را در ساختار طبیعت می‌نشاند، و امید را به آیینِ کوچک و عملی تبدیل می‌سازد. قدرتِ متن در آن است که از هر گونه شعار و خطابه می‌گریزد و اخلاقِ زیستنِ جزئیات را پیشنهاد می‌کند؛ زیستنی که در آن، انتظار نه «نقصِ رسیدن»، که کفّ کیفیت است— کیفیتِ دیدن، شنیدن، چشیدن، و به‌رسمیت‌شناختنِ دیگرانی که همراه ما در راهروهای بلند فرودگاه‌های جهان، در وضعیتِ انسانیِ مشترک مان، منتظرند.
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1     مقاله? تفس ? ر ? ?????? ?? ??? به‌مثابه? ش »  انتظار « :  ? وه?  بودن   ? طرح مسئله   )   شعر  اخ?ر اسماع?ل نور? علا  با با »  انتظار «  نام   مجموعه‌ا ?  از  واژهء  ها آغاز م …» در « ?? شود در  « :  آفتاب ?  که بر شق ? قه  م ?? رو ? ، » د در سکوت  « ?  که موس ? ق ?  ک ? هان ?  را بر دوش‌ها م ?? ر ? ، » زد در طمأن  « ? نه?   در ? »… اها  ا ? ن  نحوِ تکرارشونده،  ? ک  قاب ادراک ?  م ?? سازد از ابتدا در مرکز ن »  منِ شاعر «  که در آن،  ? ست؛   بلکه در دل پد ? ده‌ها  توز ? ع انتظار در ا .   شده است ? نجا  حالت منفعل چشم‌به‌راه ?  ن ? ست،  بلکه ش ? وه?  بودن  در م ? انه?  جهان است؛ بودنِ آگاهانه‌ا ?  که به‌جا ?  تمرکز بر مقصد، به ک ? ف ? ت .  حضور حساس است     ? پد   ) ? دارشناس ??  سکوت و آگاه ?   عبارت سکوت  « ?  که موس ? ق ?  ک ? هان ?  را بر دوش‌ها م ?? ر ? » زد  پ ? شنهاد  م ?? کند  که سکوت، خلأِ  ب ?? صدا  ن ? ست؛  ظرف ? .   است سرشار « شن ? دن »  در ا ? ن  شعر به ساحتِ شنوا ??  فروکاسته نم ?? شود؛   بدل به حالت ?  از آگاه ??  گسترده م ?? گردد آب « برقِ  .  ?? » رنگ نوازش خواب‌آلود « ، با  » جهش ناگهانه? رعد «  و  ه?   لطافت را م / ، دوگانه? شدت » باران ?? سازند؛  و انتظار دق ? قاً  در هم ? ن  هم‌نش ? ن ??  متضادها رخ م ?? دهد :  وقفه‌ا ?  پر از حرکت‌ها ?  ر ? ز  و ناپ ? دا .     ? من ا «   ) ? ن تثب :  …»  همه را ? ت  تجربه? درازمدت   سطر من ا  « ? ن  همه را به عمر ? تجربه? شاعر تصادف :  نقطه? لُحظه‌? اقرار است »   تجربه کرده‌ام ?  و  گذرا ن ? ست؛  رسوبِ زمان طولان ? نت .   در ادراک است ? جه  ا ? نکه  جهانِ نخست ? نِ   ) باران / سکوت / آفتاب (  شعر  صرفاً پس‌زم ? نه  ن ? ست؛  تار ? خِ  ز ? سته?  شخص ?  را حمل م ?? کند .     ? حسّ   ) ? تِ  ماد ?  و خ ? ال نعنعو « از  :  ?  تخ ? » ل آشپزخانه? فکر «  تا  ? »   تصو ? ر  بد ? ع نعنعو  « ??  تخ ? لِ  ب ?? » مرز  تخ ? ل  را از انتزاع ب ? رون  م ?? کشد  و به قلمرو حسّ بو و مزه  م ?? آورد؛  تخ ? ل  نه مه‌آلود، بلکه عطرافشان و نفوذ ? آشپزخانه? فکر « .   است ?? رختخواب « و  »   کورسوزن ?  که  ن ? ل ?  اندوه را به سرخ ??  آش پ ? وند  م ?? » زند  ن ? ز  تفک ? ک بدن را برم /  ذهن ?? چ ? نند :  اند ? شه  پخت‌وپز دارد،  جسم حرارت م ?? دهد،  و عاطفه رنگِ غذا را عوض م ?? کند ا .  ? ن  زبانِ جسمان ?? ساز ??  تجربه در سراسر  شعر کار م ?? کند؛  اندوه فقط مفهوم ن ? ست، .  دما و رنگ دارد     ? شهر، سفر، تعل   ) ? ق   کوچه‌ها « رابطه‌ا »   را برادر خود خوانده‌ام ?  هم‌گوهر با فضا ?  شهر ?  م ?? سازد خ « .  ? ابان‌ها ?   کول ? »  استعاره‌ا ?  از س ? ال ? ت،  ب ?? خانمان ??  انتخاب ? ناگز / ? ر  و حرکت دائم ? که چند بار  —  فرودگاه .   است برم ?? — گردد  نماد نابِ ب ? ن‌بودگ ? نه مبدأ، نه مقصد؛ نه رس :   است ? دن، سطر  .   نه بازگشت درخشان هر   « پرواز را به اورادِ ناشناسِ فرود ? نشان م »   باخته‌ام ?? دهد  که هر اوج‌گ ? ر ?  در نها ? ت  به آ ?? ن‌ها ?  نامعلومِ  فرود واگذار م ?? شود؛  ام ? د  با پذ ? رشِ  نامعلوم هم‌ز ? ست .  است     ? دگرد   ) ? س ?? از طوفان تا گوش‌ماه :   من ?  

